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 1زائر مطلق ،تولستوی
 

پا به عرصه  «یاناایسانایا پولی» ی اشرافی  در خانواده ۸۲۸۲اوت  ۸۲. او در لئون تولستوی سرنوشتی شگفت دارد
م و علیکه پس از فوت مادرش ت« تاتیانا»اش ی خالهی، درست و دلسوزانهوجود گذاشت و تحت سرپرستی جد  

 ،اششود، او در جوانیی خویش برخوردار میی طبقهاز آموزش و فرهنگ شایستهتربیت او را بر عهده گرفت، 
او بسیار مطالعه نمود و به ویژه  .دهدشور و هیجانی به تحصیلات نشان نمی ،همچون دیگر فرزندان اشراف روس

ی که موجب گسترش استعداد ویژهیار علاقمند بوده است؛ چیزی بس کتاب مقدسو به  روس های مردمی  به افسانه
در یکی از  ۸۲۸۱در اکتبر  ،هاانه راجع به مفهوم زندگی و سرانجام انسان گردید. بعداو در مورد پرسشگری مجد  

را به گرایی که هر لحظه می شکمرا به اندازه ،هیچ مکتب فلسفی»نویسد: می بلوغهایش به نام نخستین نوشته
س در کچیز و هیچکردم که بیرون از من هیچتصور می .به سوی خود جلب نکرد ،بردگردابی شبیه به جنون می

خود را مدیون توجهی بودند که  که هستی  اینو ، اشیا فقط در تصور من وجود داشتند کهاین، و جهان وجود ندارد
 شوند.، محو میکنمها خودداری میاندیشیدن به آن اشیا به محض اینکه من ازن ایو  ،داشتمها مبذول میمن به آن

 ،بلکه آنچه هست ،اشیا نیستند که وجود دارند در این مدعا هم عقیده شدم که این «شلینگ» با، من در یک کلمه
وقتی به پشت  ،که بعضی مواقعکشانید چنان سرگردانی و حیرتی میمرا به آن ،ر ثابتاین تفک   .ماستها با ارتباط آن

 «. بودم که در آن قرار نداشتم در محلی «نیستی»یا « عدم»منتظر کشف  ،نگریستمسر خود می
سالگی انشایی در چند صفحه نوشت که به بحث در  ۸۱در سن  ،درک انسانی نگران مشکل   ،تولستوی ،بدین گونه

پرداخت. تولستوی جوان، نوشته می «پس هستم ،شماندیمن می»، یعنی «دکارت»ی فلسفه مورد تفکر محوری  
 .تمخواهم پس هسمن می که بیندیشد. مناسب است گفته شود، خواسته استزیرا می ،اندیشیده دکارت،»است: 

ه را اندیشتوان این تمایل به تعمق وپیش از آن می  «.هستم ،در نتیجه ،خواهمیک چیز مسلم است؛ اینکه من می
 ژاکـ  ژان»دهد که تمام آثار سویی سوق میتمایلی که بعداً زندگی او را به  ان مشاهده نمود؛نزد تولستوی جو

وی کشش به س هر چه باشد، به رغم این طبع   .توجه کند «اسپینوزا»و « هگل»به را بخواند « شوپنهاور»و « روسو
بینی وشنبا ر بلوغهای خویش وقوف داشته است که در به طور کلی تولستوی جوان به محدودیت ،فلسفه و تفکر

کرد. غالباً خود را مرا در سطح وسیعی ارضا می خودخواهی   ،من اکتشافات فلسفی  »دهد: آوری شرح میشگفت

                                                
 .۸۷۱۱زاده، نشر نی، ی هادی اسماعیل، رامین جهانبگلو، ترجمه«گاندی و ریشه های عدم خشونت»برگرفته از کتاب 1 
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گاهانه پنداشتم که حقایق جدیدی را برای انسانیت کشف کرده و با خودخواهی  مرد بزرگی می کردم ، تصور میآ
گاهی غرورآمیز ناشی از شایستگیهای مرا میشایستگی ،دیگران ام های شخصیشناسند و به دیگران با یک آ

رابر آنان از قابلیت خویش را در ب ،گرفتمها تماس میآور بود که به محض اینکه با آنشگفت ،نگریستم. بنابراینمی
گاهی  کمتر می ،پنداشتمدر ذهن خویش برتر می هر چه بیشتر خود را .دادمدست می ز خود ا توانستم نه تنها آ
به مجرد  ،خود، و از هر رفتار ی هر چند سادهکلمه، که حتی از خجالت کشیدن از هر ام را ظاهر سازمشایستگی

توی جوان تولس ینیاز به گفتن نیست که این رجحان ویژه «.گرفتم، خودداری نمایمری قرار میاینکه در حضور دیگ
 ،های متعدد او به تفکر اخلاقی و مذهبی و اعتقاد به خداوندبه تدریج و در جریان تجربه ،ی فلسفیاندیشه برای

ه عقیده، متوالیاً این س ،و آزادی تغییر شکل یافته است. باید پذیرفت که در تحولات تفکر تولستوی روح جاودانگی
باید سه اشتغال ذهنی در مورد مسائل  ،تفکرن سه به ای .اندظاهر شده ،انددر حالی که یکدیگر را تکامل بخشیده

ما در میان این سه  ،کندشود. در زمانی که او به عنوان افسر جزء توپخانه خدمت می ه، عشق و خشونت افزودمرگ
یم که در پایان یابمسائل آزادی و جبر را در می ،کنندی فلسفی تولستوی را رهبری میاندیشه، که بسط آتی  شاه بیت

دسامبر چیزی شبیه روشنایی یا الهام  ۸۸در نیمه شب »نویسد: او میاش منتشر شده است. در روزنامه ۸۲۸۸سال 
دوگانگی وجود خودمان را و ماهیت  ،اش راجاودانگی ،احساس کردم. من به وضوح وجود روح را مشاهده کردم

ه انسان آزاد است؛ اما نه درادی، . آزاراده او را ی گونه مسألهبدین «.ارتباط با خداوند نسبی است؛ در ارتباط با ماد 
 .کندی خداوند هدایت میتولستوی را به سوی مسألهآزادی، 

 الطبیعه در مورد وجود برترهای ماوراءش او را به امعان نظرگرای ،دغدغه و دلواپسی اصلی تولستوی در دوران جوانی
در اش به او امکان دادند تا نگری دائمیدائمی او برای یافتن حقیقت و درون جویوجستافزون ساخت. اما 

ریزی مذهب و وجود خداوند پی« منطقی  »نظر کند و از هر تلاش تجدید ،ایزدیهایش در مورد ماهیت نظرنقطه
 .فراتر رود

باوری که از کودکی به من القاء شده » :گرددباز می ،خویشهای جوانی ( به سال۸۲۲۸اش )اعترافات تولستوی در
موجب دوری  ،سالگی ۸۸ی کتب فلسفی از از من گریخت، همچنانکه از دیگران، با این تفاوت که مطالعه ،بود

گاهانه ی شخصی قطع کردم؛ از رفتن به کلیسا و دعا را با انگیزهسالگی،  ۸۱ی من از مذهب شد. در سن زودرس آ
اما به چیزی اعتقاد  ،دیگر آنچه را در کودکی به من آموخته بودند باور نداشتم .یش کردن خودداری نمودماز نیا

کدام  اما ،کردمیا او را انکار نمی ،به خداوند اعتقاد داشتم .به چه چیز؟ هرگز نخواهم توانست آن را بگویم .داشتم
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تم توانسچه چیزی بود؟ نمینظریه شامل  اما این ،کردممیی او را انکار نمسیح و نظریه ،من .دانستمخداوند؟ نمی
 «.بگویم

چندین بحران معنوی مشخص سازد با تولستوی را جدا می های جوانی  و نوشته اعترافاتنی که انتشار دورا
ا این بحران همچنین با ازدواج تولستوی ب .از سایرین است الطبیعه و معنوی شدیدترما وراء یکی از نظر ،استشده

د ا تولستوی عقایهمانشود. در این ر، متمایز میآناکارنینا و جنگ و صلحو نگارش دو رمان بزرگ  «سوفی برس»
گونه، در طول این دوران عذاب معنوی و توفیق ادبی، ایمان بیان کرده است. بدینعشق و ،تاریخخود را در مورد 

چنین اخلاقی توسط تولستوی در  پذیرش ضمنی   .شوندی و ضرورت اخلاقی همراه میشناسضرورت زیبا
شود. جایی که خاطر نشان ساخته در برابر جمعیت دوستداران ادبیات روس، تأیید می ۸۲۸۱خوشامدگویی او در 

ت ، عشق مل  یای مساووجدان اوست که بایستی در آن به گونه بیان کامل و چند بعدی   ،تادبیات یک مل  »است: 
ه در مفهوم زیبایی ک .«ی او انعکاس یابدای از عصر توسعهدر برهه ،زیباییبرای خوشبختی و عدالت، و منظر او از 

 .شودگوید از مفهوم حقیقتی که در تمام آثارش از ابتدا تا انتها تجسم یافته ناشی میاینجا تولستوی از آن سخن می
قهرمان واقعی : »خویش نوشته است  های سباستوپولحکایتیکی از در  ۸۲۸۸از همین روست که او در مه 

همواره که نآ ـ ام با تمام زیبایی که دارد نشانش دهمکه کوشیدهدوست دارم، های من که با تمام جانم حکایت
یک  ،ی روسیکی از دختران نویسنده «الکساندرا تولستوی» «.حقیقت است ـ ستایش بوده و خواهد بود سزاوار

جنگ و  یانتشار و ترجمه ،خواندنهای جهان متمدن، به ی کشورهمه در: »گویددر مورد پدرش میقرن بعد 
های همیشگی هستند. سؤال ،کندمطرح می ویسندهنن آپرسش هایی که در  دهند ]... [ زیراادامه می صلح

 «.اوست. حقیقت کاملًا عریان، حتی اگر مردم از قبول آن امتناع ورزند جویوجستحقیقت، موضوع 
که  مذهبی ،بنابراین ، جوهر مذهب است.زیرا حقیقت ،جوهر زندگی است ،حقیقت برای تولستوی جویوجست

. شودها منتقل نمیبه انسان ،عملحقیقت جز از طریق »زیرا  .مذهبی واقعی نیست ،پردازدبه اعمال حقیقت نمی
هایی را شکند و یکایک انساناشتباه را در هم می یکپارچگی   ،انسانحقیقت با پرتوافکنی بر وجدان هر اعمال تنها
یم از نظر تولستوی، جوهر این حقیقت در تعال .«سازداند، جدا میی قدرت اشتباه به یکدیگر پیوستهه وسیلهکه ب

تو ـ « تو داوری نخواهی کرد»اند: به نظم درآمده «کوهستانموعظه در »مسیح وجود دارد که در پنج فرمان 
تو در برابر بدنهاد با »و « تو سوگند یاد نخواهی کرد»ـ « تو مرتکب زنا نخواهی شد»ـ  «خشمگین نخواهی شد

کمال به کنند: خاطر نشان کردن طریق یب میتمام این احکام یک هدف را تعق «.خشونت مقاومت نخواهی کرد
 «.کنندآل را تجویز نمیایدهیک»اما «. طلبندیک وحدت پایدار را با جهان می»ها آن .انسانیت
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ت فی سازد و به مشکلاای از جهان مختادهی دورافولستوی خویشتن را در گوشهبنابراین مسأله این نیست که ت
جز در  شخصیکه کمال  ،شوددرست به عکس، مسیحیت تولستوی در این تفکر خلاصه می .کندانسانی پشت

زندگی برای دیگران را به زندگی برای خویشتن  ،خوشبختی همگان وجود نخواهد داشت.. به همین دلیل است که او
نویسد: می «رومن رولان»تولستوی به  .زیرا زندگی واقعی جز در عشق به همنوع وجود ندارد ،دهدترجیح می

ها بیشترین نآز دیگران کمترین چیز ممکن را بخواهیم و به باید ا ،مان مفهومی منطقی ببخشیمبرای آنکه به هستی»
 یدر آیه یحمس سخناناو  .است بهترین وسیله برای مبارزه با بدیتولستوی، نیکی  به نظر «.چیز ممکن را بدهیم

ر برابر داید که گفته شده است: چشم شما شنیده» :کندچنین نقل به مضمون میرا این انجیل متیپنجم  باب  ۷۱
یعنی هرگز مرتکب خشونت ، هرگز در برابر شرور مقاومت نکن، گویمدندان در برابر دندان و من به شما می ،چشم

غم هر توهین را تحمل کن و به ر ،اگر به تو ناسزا گفتند .هرگز عملی برخلاف عشق انجام نده :نشو؛ به بیانی دیگر
  «.هرگز به خشونت متوسل نشو ،چیزی

ک .دهدی تولستوی را تشکیل میهمنوع، محور اساسی تمام فلسفهبرابر بدی و عشق به پایداری در  ید بر این با تأ
 حور اساسی  م ،از سوی دیگر این تفکر .پردازدکلیسا می تفکر است که تولستوی به انتقاد از دولت و مسیحیت  

ا وجود . بسازدی عدم خشونت مبدل میاندیشه گتمامی بینش او از جهان است که وی را به یکی از پیشگامان بزر
ین شود، زیرا اهای تولستوی مشاهده نمیدر نوشته خشونت، به طور واضح نباید فراموش کرد که مفهوم عدماین، 

توسط گاندی به نظم درآمده. اما وقتی تولستوی از عدم  ،سیاسی، به عنوان استراتژی اصطلاح برای نخستین بار
انی ی مدرن نافرماندیشه یم تمام سنتدر خط مستق،گوید مت در برابر بدی سخن میکاربرد خشونت برای مقاو

گیرد. برای تولستوی چون دیگر ی گاندی کامل شده است قرار میو آغاز گردیده و به وسیلهتوسط ثورمدنی که 
ظر او به ن .استمستلزم سرپیچی از قانون غیر عادلانه  ،خشونت، اطاعت از قانون ایزدیعدم  متفکرین مسیحی  

 ،چنینهم «.شونت را قطع نموداطاعت از هرگونه قدرت مبتنی بر خ»به طور کلی، باید  برای چیرگی بر خشونت
ومت عدم مقا ،دولت، خشونت است؛ مسیحیت، تواضع و فروتنی است» :داردتولستوی بسیار صریح اعلام می

 ،خواهد مسیحی باشدو انسانی که می ،تواند مسیحی باشددر برابر بدی با بدی و عشق؛ از همین رو دولت نمی
هایی مانند پلیس و متضمن نه تنها انتقاد تند از نهاد ،نافرمانی از قدرت «.اند در خدمت دولت قرار گیردتونمی

امتناع مطلق از پرداخت مالیات و انجام خدمت  ،همچنینلکه ، بباشدکه ابزار خشونت دولت هستند می ،ارتش
محصول کارم  ،چرا تحت عنوان مالیات»پرسد: تولستوی در مورد دو نهاد اخیر از خود می ،عمل. درسربازی است

اری ها و نگاهدها و کلیساساختن زندان ،دانم این پول برای خرید کارمنداندر حالی که می ،ها کنمها ررا برای آن
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ی در مورد نقطه نظر .«شود که برای ستم کردن بـه مـن اختصاص داده شده اندارتش و دیگر ابزار مضری صرف می
که  ،نه یک شغل شریف ،خدمت سربازی: »گویدمی ،دارد با انجام خدمت سربازی مخالفت کند که او را وامی

ر دهایی است که یا قتل انسان ،ق تهدید به قتلحفظ انقیاد از طری، و مأموریت آن، ارزش استای کاملًا بیحرفه
شدن  ای است برای مبدلانجام خدمات سربازی طریقه ،به نظر تولستویبنابراین، «. شرایط غیر عادلانه قرار دارند

نفی مناعت و خدمت سربازی  .از دست دادن بخشی از وجدان شخص، قدرت و از همین طریق به ابزار خشونت  
 کهد انکار کن تواندنمی ،انسان هر چقدر از تربیت لازم برخوردار نباشد» :زیرا ،اشارت، دارده وقار انسانی است ک

ت و غیر سناسزا و عشق به دشمن را توصیه کرده ا بخشش   ،ملایمت ،ملاطفت، بلکه ندانستهجنایت را جایز مسیح
اجازه دهد کسانی را بکشد که به تواند از پیش به خود ی مسیح نمیبه موجب نظریهممکن است که انسان نفهمد 

خواند که از دولت و هرگونه تولستوی وجدان مسیحیان را فرامی از این رو، .«فرمان خواهند داد به قتل برساند او
معیت ج ،«هادو خوبرس»ن راستاست که او از در همی .سرپیچی کنند ،شودخشونتی که از تشکیلات آن ناشی می

به همین  ۸۱۹۱انتقاد او از جنگ روس و ژاپن در ژانویه  .کنددمت سربازی، پشتیبانی میزام به خامتناع ورزان از اع
ها، ن انسانه تنها کشتایمانشان ندر یک سو بودائیانی که ،فاصله، با هزاران کیلومترها هزاران انسانصد»دلیل است. 

ثل ، می برادری و عشق هستندو از سوی دیگر مسیحیانی که مدعکشتن حیوانات را ممنوع کرده است  که حتی
ر چه سازند، و ه، معلول تا یکدیگر را به قتل برسانند ،یکدیگرند جویوجستدر خشکی و آب در حیوانات درنده،
ا منطقی است که تولستوی به عنوان مخالف ب ،بنابراین «.دتر به شکنجه یکدیگر بپردازنرحمانهممکن است بی

هن پرستی را که ملتی را به این پندار وامی دارد که خود را برتر از دیگران هرگونه ستایش از جنگ، حتی تفکر می
ها ها چیزی نیست جز سلاحی که به آنمیهن پرستی برای حکومت» :نویسددهد. او میمورد حمله قرار می ،بداند

از  ،شوندگانی خویش دست یابند؛ به عکس برای حکومت خودخواهانههای جاه طلبانه و دهد به هدفمی امکان
ت سدست دادن تمامی حیثیت و مناعت انسانی، تمامی منطق، تمامی وجدان و گردن نهادن به انقیاد قدرتمندان ا

رحم بی جنگ به نام خدای ،سازدآنچه بیشتر تولستوی را متنفر می ،با این حال«. ]... [ میهن پرستی بردگی است
توان بدون اجرای احکام اساسی است. از نظر تولستوی نمیح مسیی و انتقامجو با دست آویز قرار دادن نظریه

اند، در حالی که از او ی راه مسیح،ادامه مدعی   ،به عنوان مسیحیی کامل زیست؛ کسانی که در حرف ،مسیح
 یحزیرا انسانی که به مس .دهندکاری جز انکار او انجام نمیآورد،جنگ را تاب می عدالتی وسازند که بیپیامبری می
اش دست بشوید و در خدمت دیگران قرار گیرد و همچنین باید از باید از زندگی توأم با خودخواهی ،اعتقاد دارد

« پل ساباتیه»برای  ۸۱۹۱که تولستوی در نوامبر  ایدر نامه .عمال خشونت برای مقاومت در برابر بدی بپرهیزدا  
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 حقیقت ومذهب، »گوید: کند. او میزمی بیان میاش را در مورد کلیسا و مسیحیت جاندیشهعمق ،نوشته است
ممکن است نقطه نظری را بپذیرم که اعتقاد دارد کلیسا . از همین رو برای من غیربدینیکی است، کلیسا، دروغ و

تا به نهادی نیکوکار برای انسانیت  ،باشدمی [خود]یک تشکیلات ضروری برای مذهب است و درصدد اصلاح 
ریق توانسته از طز جز نهادی دروغگو و ستمگر نبوده است، که به منظور امتیازاتی که میمبدل شود. کلیسا هرگ

رداخته ی واقعی مسیح پبه انحراف و تغییر ماهیت نظریه ،قدرت حکومتی برای اعضای وابسته به خود کسب کند
ای هبه گون ،ی بیان شده استها پیش از ما به روشنی ما و معاصران ما این نیست که آنچه را قرن[ وظیفهاست ]...

کند و بلکه باید بکوشیم اصول مذهب واقعی را که امروز انسانیت مسیحی وانمود به بیان آن می ،مبهم تکرار کنیم
ترش اما با گس ،انجامدها به طول میقرن ،[، اینتناک کلیسا شود، مشخص سازیم ]...باید جایگزین خرافات وحش

مسیحیت که زیر پوشش ایجاد شده توسط کلیسا پنهان گردیده و تضاد  ح واقعی  رو عمومی در جامعه،روشنگری 
 .شودبیش از پیش آشکار می ،دولت که تحت حمایت خشونت قرار دارد ی واقعی مسیحیت با رژیم استبدادی  نظریه

صل ا و (مسیحیت حقیقی )عشق، فروتنی و بخشش :اصلهای دولت و کلیسا برای ادغام دوبه رغم تمام تلاش
ا ای آشکار است که پیدما به اندازهاین تضاد درعصر نیروی فیزیکی و خشونت(، )از طریق ایجاد وحشت، دولت 

 «.تواند به تأخیر بیفتد، دیگر نمیکردن راه حلی برای آن
مسیح ی حقیقی نظریه ،خودمیز آهای مغالطهکلیسا با تفسیراز این رو، نیازی به گفتن نیست که از نظر تولستوی،  

دد و در گرتولستوی به سخنان اصلی مسیح باز میاست. ، تیره ساختهدهدها تعلیم میگونه که او در انجیلرا آن
ی او برآن است ترجمه پردازد.میدر ژنو  ،انجیلی چهار آوری و ترجمهجمع ،به انتشار ۸۲۱۸ - ۸۲۱۱های سال

تولستوی با  .عقلایی نمایدرتباط با معجزه و فوق طبیعت است که حکایت مسیح را با پیراستن آن از تمام آنچه در ا
همانطور که یرد، گکلیسا، فاصله می یبیش از پیش با نظریه ،کلیسا خویش در برابر ی  مسیح قرار دادن انسان گرایی

لاف بر خ ؛گفته است «حقیقی از نظر تولستویآرمان زندگی »ی خود تحت عنوان در مقاله« دراگان ندلجکویچ»
ولستوی ت ،گویدی پاداش به درستکاران و مجازات به گناهکاران از جاودانگی روح فردی سخن میکلیسا که با وعده

این  ااش گرفتن شخصی برای اعمال نیک، یامید پاد کهپذیرد؛ همچنانشخصی را نمی (رستاخیز)یا جاودانگی 
 .های کوچک استهای خیالی برای بچهها افسانهی اینهمه .کندران مجازات خواهند شد را رد میتفکر را که بدکا

کید  او فقط بر تکالیف انسان ،گویداو از حقوق بشر سخن نمی: هاستتر از اینماجرای اخلاقی تولستوی پیچیده تأ
 ،شوید؟ زیرا فردیتاهمیتی از خشنودی یا عدالت در سطح فردی و شخصی دست میبرای چه با این بی .کندمی
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، مفهوم بخشیدن به زندگی حقیقیزی زودگذر و میرا در انسان است. از نظر تولستوی، نقش هر مذهب چی
 «.شودپندارد همه چیز با مرگ نابود نمیمفهومی که میاست،

ه بشر بیند و بکلیسا امکان ایجاد قلمروی خداوند در زمین را نمی ،او شورد. زیرا از نظرتولستوی علیه کلیسا می
دگی ایمان در زنیریشه ،به عکس ،آموزد که بایستی باور کند زندگی در آن سوی مرگ است. از نظر تولستویمی

ست ااکنون. در این مسیر هم اینجا و ،کندواقعی کسی است که به فرامین مسیح عمل می یزیرا یک مسیح ،است
م با أنیکی مطلق در عشق است. زندگی تو از نظر تولستوی .یابدکه مفهوم عشق از نظر تولستوی راه خود را باز می

که یاست، جای این؛ پیروی از عشق مورد نظر مسیح، شود. به نظر تولستویخوشبختی جز در عشق یافت نمی
وط مرب ،عشق ،است، فعالیت در حال حاضر ایمانکه  . اما از آنجابه عشق دست یافتمان، ایتوان جز از طریق نمی

ی مگر آنکه از فردیت خودخواهانه ،شودزاده نمی این حس عشق در انسان ،به زندگی در تمام روزهاست. با این حال
ر بطن ی عشق به همنوع را دکه عقیده ،راستین دست یابد برای این که او به زندگی   ،خویش فاصله بگیرد. از این رو

در  یناآناکارنو  جنگ و صلحیعنی  ،تولستویی دو رمان بزرگ . گرهبد، باید به تولدی جدید دست یاویش داردخ
 ، استوار گردیده است.عشقکه به روند تغییر و تحول است.« تولد جدید»این 

ئی  آندره»، «خوف بزو پیر»هایی چون ی شخصیتتولستوی در این دو رمان خویش احساس پاک و سخاوتمندانه 
هلن »هایی چون تگی شخصیتخودخواهی و افسار گسیخ ،پسترا در تضاد با غرایز « وینل  »و « بالکونسکی

ح چیزی بیشتر از یک رمان تاریخی نشاند. جنگ و صلمی «کنت و رونسکی»و  «الکسی کارنین»، «کوراگین
، جان یش از هر چیز جنگ و صلح  پ ،موضوع اصلی جنگ و صلح .اثری است در مورد شرایط انسانی ،این است.

این جنگ  ،تر وجود داردتا قوی .زن و زن است ،مرد و مرد ،مرد و زن ،غریزه و وجدان ،روح و جسم، عشق و نفرت
جنگ : »شود که تا ابدیت ادامه خواهد یافتهای درونی و بیرونی به جنگ و صلح میان مردمان مبدل میو صلح

جنگ خواهد در درسی که تولستوی می .«، بین خوشبختی و تیره بختیانی دیگربه بی .و صلح میان زندگی و مرگ
امی دارد که اندیشه وبه این [انسان را]خودخواهی نفسانی و مادی است. جنگ و نتایج آن  پوچی   ،دهدو صلح ب

ی جهان بنابراین این صلح جز از طریق کشفکند. باید صلح را درون خود و در ارتباط با دیگران جست و جو 
 ،ی خویش از جنگدر تجربه «پیر بزوخوف»به دست نخواهد آمد.  ،هماهنگ که توسط خداوند خلق شده است

 جویوجستو  ،زندگی است ،کند که خداوندکند. همچنین او کشف میاهمیت عشق و لزوم نیکی را کشف می
 .پذیر نیستخداوند، امکان جویوجستبدون  ،هیچ زندگی واقعی
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برای ما  صلح جنگ وکتاب چهارم  ۸۷این تفکر خدای زنده را در فصل  ،تحسین با استعداد در خورتولستوی 
مان به ای نه ـایمان داشته است  زیرا اکنون ،باشدتوانسته است دیگر هدفی داشته مین [رپی  ]او » :کندتوصیف می

 ه کهجستخدا را در هدفی می ،پیشتر .محسوسایمان به خدای زنده و پیوسته  کهبلبرخی قواعد یا عقاید ویژه، 
. و ناگاه در دوران اسارت خداوند نبوده است جویور جز جستجوی پی  وبرایش ثابت بوده است؛ این جست

ش ی پیربلکه از طریق نوعی الهام درونی چیزی را کشف کرد که دایه ،استدلال نه از طریق ،نه با حرف ،خویش
سته بود در هیچ کجا این [ پیش از این او نتوان، آنجا و همه جاست ]...اینجا داپیش از آن به او گفته بود: که خ

پایان را ببیند. او فقط از پیش حس کرده بود این عظمت باید در جایی وجود داشته قابل دسترس و بیعظمت غیر
و پوچ  ،پیش پا افتاده ابل درک بود به نظرش محدود، ناچیز،جست. تمام آنچه به او نزدیک و قو او آن را می ،باشد

 ، به منظور تماشای این همه، و لذتپایان ناپذیری ،جاودانگی ،بزرگیرسید ]...[ حالا او یاد گرفته بود به نظر می
دمانی ها کرد؛ و با شادید رتا فراز سر مردم را می ،سیر و تماشا را ببیند. او عینکی را که تا آن زمان با آناش از بردن

 .«ون خود نشستانتهای پیرامقابل دسترس و بیغیر ،پیوسته بزرگ زندگی پیوسته در حال تغییر، یش  به تماشای نما
دیدگاهی  ،شناسی تولستوی رامتوقف شویم ممکن است دیدگاه مردم جنگ و صلحهای اگر در همین بخش 

خوشبینانه از سرنوشت انسانی تلقی کنیم. این دیدگاه همزمان در اعمال گوناگون برخی از قهرمانان تولستوی نظیر 
ده ایمان خود تولستوی به نمایش گذاشته شو نیز در آناکارنینا در« اوین« »کنستانتین»یا  جنگ و صلحدر « رپی  »

گوید که انسان که ذاتاً خوب است؛ به دلیل تمدن مدرن و ود میخ هایداستان تولستوی از زبان قهرمانان .است
ل سیاست کلیسا یا دولت فاسد شده است. برای تولستوی تواند یماند که انسان مامید باقی میاین ،همچنین تحم 

دی است، زیماهیت ا جویوجستکه انسان به طور طبیعی قادر به  ،تنها به این دلیل نیکی اولیه را به دست آورد، اما
این خود تمدن »زیرا  ،داردی سرنوشت نامطمئن جویوجستچنین . خداوند مقدور نخواهد شد جویوجست

دارد تا نشاند و ما را وامیکه آوای طبیعت را فرو می ،کُشدد سؤال است؛ دولت که روح را میکه مور مدرن است
 «.شی بسپاریمبدان نیاز داریم به فرامو نیکای ت اساسی را که برای زندگیابدیهی

هد که نیکی دانسان اجازه میی اخلاق و مذهبی است که به سرچشمه مانندمسیح ی نظریه ،در نگاه تولستوی
زندگی خودخواهانه و  یدهد که بر افسانهد. این تنها سلاحی است که به انسان امکان مییابی خویش را بازاولیه
ایمانی شامل چیزی است که به زندگی مفهومی ی هرزیرا جوهره» :گویدتولستوی به ما می .فایق آید ،مرگپوچ  مانع  
ان، به هستی محدود انس ]...[دهدبه فرد می راستین یایمانکه  هاییپاسخ شود]...[.خشد که با مرگ نابود نمیبمی

نها بنابراین ت .گرددها و مرگ نابود ،محرومیتهای رنجتواند به وسیلهمفهومی که نمی بخشد؛مفهومی نامحدود می
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، تنها اشساسیایمان با معنای بسیار ا کهو من فهمیدم  .توان مفهوم و امکان زیستن را یافتایمان است که می در
مان ایهایکه چیزی جز توصیف یکی از نشانه)نبوده است، الهام نبوده است  «قابل رؤیتهای غیرتجلی چیز»

ه به نکنه آ ،خدا را ،ایمان را توصیف کرد و پس از آن ابتدا باید )فقط ارتباط انسان و خدا نبوده است (،نیست
بر این  که اغلببوده، چنانو همچنین انطباق با آنچه که به انسان گفته شده  (،پرداختایمان از طریق خدا توصیف
خود را نابود  ،آن، انسانای است که براساس یزندگی انسان ایمان، شناخت مفهومنیز نبوده است.  ،پنداریم

از  این بخش «.توان زندگی کرد، نمیایمان [ بدون، نیروی زندگی است ]...ایمان. کندبلکه زندگی می ،سازدنمی
 اوست. ی وی در پایان زندگی  عمیق عقیده علت تغییر نتولستوی به تنهایی، مبی   اعترافاتکتاب 

شم اش چگیرد از شکل زندگی اشرافیخداوند، تصمیم می جویوجستدر  ،گی کردنتولستوی برای بهتر زند 
در مزارع به کار  ،شویدورزد، لباسش را خودش میخدمت مستخدمین خود امتناع می [پذیرفتن]بپوشد؛ او از 

ات گیرد که از استعمال دخانیپوشد و تصمیم میلباس روستاییان را می ،آموزدمیدوزی را ی کفشپردازد، حرفهمی
 هایی باشد که باخودداری کند و دیگر الکل ننوشد و گوشت نخورد. تنها هدف او این است که در خدمت انسان

 ۸۱۹۹آوریل با این حال تولستوی در دعوای با کلیسای ارتدکس روس که ابتدا در .اندتصویر خداوند خلق شده
او  ۸۱۹۸فوریه  ۸۸و سرانجام در  ،کندهای هنگام مرگش محروم یان و دعاگیرد او را از گورستان مسیحتصمیم می

های شدید طرد او با اعتراض .ماندباقی می ،کنداتهام عصیان علیه خداوند و انکار کلیسای ارتدکس تکفیر میرا به
نتشار ی روسی با اچند هفته، بعد، نویسنده .ع تولستوی استشود که مؤید محبوبیت وسیدر تمام جهان مواجه می

 :نویسدتولستوی می .سازداعتقادات خود را اشکار می ،روسیهکلیسای  پاسخ خود به حملات انجمن عالی  
خداوند است؛ این که مردم یکدیگر را دوست بدارند و آنچه  یبینم که خوشبختی واقعی انسان در انجام ارادهمی»

اند. من فکر و پیامبران گفته دیانا یهمهو ، انجیلپسندند برای دیگران نیز بپسندند؛ چیزی که برای خود میرا که 
من بر این باورم که بسط عشق در . یک ماست در یکا کنم که مفهوم زندگی برای هر یک از ما، تنها بسط عشقمی

شتن داارزش سعادت کاملی را که دوست در آن دنیا، ، و یابداین زندگی، ارزش خوشبختی را دارد که روزانه رشد می
 ملکوت»ی برپایبه کنم که این بسط عشق، بیش از هر چیز دیگری فکر می ،به علاوهبیشتر را به ما آموخته است. 

به جای زندگی  ـ مانتوانی با تمام ـیعنی جایگزین کردن نظمی جدید در این جهان کمک خواهد کرد؛  «خداوند
کنم . من فکر میحقیقت و برادری حکومت خواهد کرد ،یگانگی ،که در آن ینظم ؛ا تفرقه، دروغ و خشونتتوأم ب

ح سیح آن را به وضوکه م ،معابدرد؛ دعا کردن! نه دعای عمومی در یک راه بیشتر وجود ندا ،برای پیشرفت در عشق
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بار وجدان زندگی ما و متضمن برقرار کردن و تأیید دیگر  بلکه دعایی که( Matthieu/vi/5-13است) تقبیح کرده
 .«کندی خداوند وابسته میبه ارادهاحساسی است که ما را 

 ،استردهند عصیان کورزد، نه برای آنکه کلیسا علیه خداومخالفت می ،تولستوی با کلیسای ارتدکس ،بنابراین 
با  و همچنین مخالفبلکه بدین دلیل که مدعی است در خدمت خداوند است، بدون اینکه حقیقتاً اینگونه باشد. ا

ایداری در پ، ی مسیحیتاصول جزمی کلیسای ارتدکس روس به پیام مسیح است. به بیانی دیگر، از نظر او جوهره
تی شود، حرککه مشاهده میهمچنان ،کندسازد. از این رو، آنچه او توصیه میم میأو عشق به همنوع را تو ،برابر بدی

و نفی  ، شفافیتمهربانیایمان از طریق تواضع و ای تقویتوجود اراده بربلکه  ،به منظور نابودی کلیسا نیست
ی خویش است؛ در به دنبال مسیحیت در سرچشمه ،کمال مورد نظرش جویوجستتولستوی در  .ستخشونت ا

 .های تفسیرسخنان مسیح با طرد همه
ترک گفت و خویش را برای مرگ  Optino یخانه پدری را به قصد عزلت در صومعه ۸۱۸۹اکتبر  ۸۲تولستوی در 
 .عزیمت من تو را رنج خواهد داد» :دهدگریز خود را چنین توضیح میدلیل  ای به همسرشدر نامه .آماده ساخت

توانستم کار دیگری انجام دهم. شرایط من در خانه اما مرا درک کن و خوب بیندیش که نمی ،از این بابت متأسفم
ه تاکنون لی کتوانستم در زندگی تجم  و هست؛ دیگر نمی بوده قابل تحملهای دیگر غیرون سخن گفتن از چیزبد

ها از جهان آن :دهنددهم که معمولًا پیران در سن من انجام میمرا احاطه کرده بود، تاب بیاورم و چیزی را انجام می
ولستوی ت .«ده سازندای حیاتشان آماهتا خود را برای پذیرش آخرین روز ،شویند تا در تنهایی زندگی کننددست می

 شود. دخترشمستقر می« چاماردینو»مجاور در  یدو روز پس از نوشتن این نامه نزد خواهرش در صومعه
کند برای آنکه همسرش او را نیابد از آنجا عزیمت می ده است به او توصیهکه برای پیوستن به او آم «آلکساندرا»

دهند. خبر مأوا می «آستاپوفو»ایستگاه کوچک لن انتظارشود؛ او را در سادر ترن بیمار می ،کند، تولستوی خسته
وط ی منظم اخبار مربایستگاه کوچک را برای ارائه عکاسان. روزنامه نگاران و پیچدبیماری تولستوی در جهان می

 مراتب احترام خود را به تولستوی «رگسن پترزبو»ایستگاه نوامبر، رئیس ۱کنند. در روز به سلامت او محاصره می
صبح هفتم نوامبر  ۱تولستوی در ساعت  ،کند با کلیسا مصالحه کند. بسیار دیردارد و از او درخواست میاعلام می

 «.خیلی دوست دارم....حقیقت...» :میردمی ،کنددر حالی که آخرین سخنان خود را زمزمه می ۸۱۸۹
رجای ی واقعی معنوی بنامهوصیتولستوی به انجام رسید. او برای جهان یک ت جویوجستبدین ترتیب واپسین  

 گاندی«. زندگی خود را وقف اجرای آن نموداش تمام گاندی با رفتار قهرمانانه» ،رومن رولانی ، که به گفتهنهاد
 :نویسدگاندی می ،بعد ها. سالینی که به او داشت، وفادار ماندپیوسته به این میراث تولستوی با یادآوری مکرر د  
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ز او پیش یا پس ا ،زمینکس در مغرب . هیچحواری عدم خشونت است که قرن ما شناخته بزرگترین« تولستوی»
 «.تنوشت و نه سخن گف، نه مورد عدم خشونتبینی، درنفوذ و ژرف چنین استادانه و با آن همه پافشاری،به طریقی 

 
 


